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میبدی : دو قلم یادم باشد حتما اشاره کنم:  اول سینما، که تجربه ای دارد آقای دکتر نوری علا، در ساخت فیلم سینمایی، همینطور فیلم های مستند. این هم خیلی جالب است. چند تا فیلم مستند کار کردید آقای دکتر نوری علا؟
نوری علا : من خودم تاریخچه مستند سازی ام، کم است به خاطر اینکه من بیشتر همکار مستند سازان دیگر بودم یعنی اینکه تقریبا می توانم بگویم شاید 7 یا 8 فیلم را همراه باکارگردان های دیگر همکاری کردم. البته 14 فیلم مستند هم خودم برای تلویزیون ایران قبل از انقلاب ساختم که در مبادلات فرهنگی بین بی بی سی و تلویزیون ایران مبادله می شد ولی هیچ خبر ندارم  چون بلافاصله انقلاب شد و نمی دانم چه بلایی سر آن فیلم ها آمد ولی فیلم هایی که کارکردم هم با آقای کامران شیردل یکی از بهترین و اولین مستندسازان کشورمان بود، بعد هم با آقای کیارستمی کار کردم و در خارج از کشور هم تقریبا در همه کارهایی که آقای مقصودلو می کنند شراکت داشتم. همیشه بعنوان مشاور بخصوص، من در سینما بیشتر عاشق کار تدوین و مونتاژ هستم تا اینکه بروم کارگردانی بکنم بنابراین مثلا ساختن فیلم داستانی برای من ملال آور بود، برای اینکه سناریو را می نوشت و تمام فکرها را می کرد حالا باید برو همان سناریو را اجرا کند، دوربین را بکارد به هنرپیشه های بگوید این و حرف را بزن، و بعد فیلم را بردارد بیاورد مطابق آن نقشه قبلی داشته و آنها را ببرد و کنار  هم بگذارد. بنابراین عنصر سازندگی و لذت بخشی برای من در فیلم داستانی خیلی کم بود، اما من همیشه عاشق کار مونتاژ بودم و به همین دلیل بیشتر در آن زمینه کار می کردم با خیلی از کارگردان ها هم در مونتاژ فیلم دخالت داشتم. یا مثلا ساختن تیزر یا برنامه های کوتاه فیلم خیلی دوست داشتم که مثلا ناصر تقوایی فیلم ناخدا خورشید را که ساخته بود، به من گفت میای تنیزر  فیلم را برای من بسازی؟ و این کار را انجام دادم. اما با اکثر کارگردان هایی که کار قیلم مستند می کردند در حاشیه کارشان من هم بودم. 
میبدی : تیزر قیصررا مثل اینکه آقای کیارستمی ساختند؟
نوری علا : تیتراژ قیصر را ساختند.
میبدی : وقتی بررسی می کنم زندگی کودکی ام را دسته های مختلفی بودیم یادم است یک دوست داشتیم این پدرش آبلیمو گیر بود لیمو از جهرم می آوردند آب را در بطری  می کردند و می فروختند خیلی هم کاسبی آنها رونق داشت، اغلب کسانی که با او رفت و آمد می کردند همه وارد این کار شدند، ما رفتیم در قسمت نوشتن و شعر و ادبیات و تلویزیون و رادیو از این قبیل، وقتی مال شما را بررسی می کنم یکی از کسانی که خیلی موثر بوده در شکل دادن به جمع دوستان شما آقای بیضایی بوده، که اغلب شماها را به سمت سینما هل داده نادر ابراهیمی، شما، نوری زاده حتی. 
نوری علا : البته . آقای نوری زاده در واقع فیلم سازی را با خود من شروع کرد بعنوان معاون کارگردان، آقای ابراهیمی من نمی نمی دانم چقدر تحت تاثیر بیضایی بود، او هم کشیده شد به طرف سینما احمدرضا احمدی مثلا در کار هنرپیشگی در فیلم هایی بازی کرد، سپانلو، پرتوخواهرم، آنها هم در کار فیلم بودند. من عرض می کنم به نظر من اصلا دو طبیعت مختلف در سینما وجود دارد. طبیعت فیلم داستانی و طبیعت فیلم مستند، و اینها از بسیاری از جهات کاملا با هم متفاوت هستند. مثلا فیلم داستانی، خوب شما فکر می کنید داستانش رامی اندیشید روی کاغذ می آورید تبدیل به سناریو می کنید سناریو را دگوپاژ می کنید یعنی به صحنه ها وپلان ها خورد می کنید. بعد می روید فیلم را می آورید حالا می نشینید پشت میز مونتاژ، و اینها را به هم می چسبانید. اما فیلم مستند کاملا برعکس این روش را می رود، یعنی اولش سناریویی در کار نیست. اول یک سوژه ای در نظر گرفته می شود و کار مفصل تحقیقی راجع به آن قضیه آنجام می شود هم از لحاظ این که در این فیلم می خواهیم چه بسازیم تاریخچه آن چه بوده به چه نتیجه ای می خواهیم بگیریم و بعد فیلم ساز مثل یک شکارچی راه می افتد به شکار عکس و فیلم، و انبوهی از اینها را بر 
می دارد می آورد می دهد به مونتر خودش یا اگر خودش اهل ویرستاری فیلم باشد خودش می نشیند این کار را 
می کند و در واقع فیلم مستند روی دستگاه مونتاژ است که ساخته می شود. شما این موادی را که فیلم ساز رفته گرفته و آورده مثل یک شکارچی، دوربر خودتان پخش می کنید و فکر می کنید این را چگونه  می شود انجام داد. یک خاطره ای در این زمینه من دارم، وقتی که با آقای کامران شیردل آشنا شدیم و خیلی با هم همدل و همفکر شدیم وقتی بود که کامران شیردل بعنوان یک کارگردان تحصیل کرده سینما، از ایتالیا آمده بود به تهران و در وزارت فرهنگ و هنر مشغول کار شده بود. خوب وزارت فرهنگ و هنر بیشتر تاکیدش روی فیلم های مستند بود. چندین فیلم ساز مستند ما در وزارت فرهنگ و هنر داشتیم، کامران شیردل چند فیلم برای وزارت فرهنگ و هنر ساخت که همه اینها وقتی که رسید به پای میز مونتاژ، توقیف شدند و اجازه حتی مونتاژ شدن را هم پیدا نکردند. بعد در سال 1351 یا 52 بود که وزارت فرهنگ هنر تصمیم گرفت این فیلم ها را آزاد بکند و آقای شیردل هم، بخصوص یک فیلمی داشت به نام آن شب که باران آمد یک حماسه روستا زاده گرگانی،  گفتند در گرگان باران شدیدی آمده وبود و سیلی آمده بود و تکه ای از راه آهن را برده بود و راه اهن تهران به مشهد را برده بود و بعد یک روستازاده گرگانی آنجا بود که متوجه این قضیه می شود و کت خودش را آتش می زند طوری که لکوموتیو ران ببیند و لکوموتیو متوقف بکند. وزارت فرهنگ و هنر به آقای شیردل می گوید بروید این داستان را فیلم بکنید، ایشان بلند می شود می رود به گرگان و در آنجا با 30 روایت مختلف از این ماجرا روبرو می شود. یعنی یک کسی مثلا رئیس فرهنگ می گوید آقا اصلا چنین چیزی نبوده، یکی گفت اصلا آن شب بارون نیامد، خیلی داستان پیچیده ای بود. بعد وقتی که بعد از 5یا 6 سال
 که در توقیف بود و اجازه مونتاژ دادند، شیردل با چند نفر تماس گرفته بود از جمله با آقای بیضایی، و بیضایی که    فیلم را دیده بود گفت من فکر می کنم این سر بهم شدن نمی شد و همکاری نکرده بود. کامران به من گفت تو 
می توانی بیایی این کار را بکنی؟ ما رفتیم سه چهار با هر چه فیلم گرفته بود نگاه کردیم و به بالاخره من یک نوع سناریوی بعد از فیلم برداری برای آن فیلم نوشتم که از آقای نصرت کریمی خواهش کردیم که بیائید گویندگی آن رابر عهده بگیرد، و فیلم را مونتاژ کردیم با هم، براساس این سناریوی که من نوشته بودم و رفت به اولین فستیوال تهران و جایزه اول را هم برد. یعنی می خواهم بگویم که شما وقتی که روبرم می شوید با مصالحی که کارگردان 
می رود و از بیرون می آورد  تازه مسئله اینکه چه ساختمان منسجمی به این فیلم می خواهیم بدهیم مطرح می شود من در این زمینه، خوب مثلا 14 فیلمی که من برای تلویزیون ملی ایران ساختم هیچکدام را ما فیلم برداری نکردیم  گفتیم ما می خواهیم یک فیلم داشته باشیم راجع به نقاشی ایران، نقالی ایران، معماری ایران، موسیقی ایران. 14سوژه را گرفتیم و بعد رفتیم به آرشیو تلویزیون ملی ایران، و فیلم های مستندی را که آنجا بود برداشتم و آوردیم، و از دل آنها از تکه های مختلف فیلم ها توانستیم این چند اثر مستند را ایجاد بکنیم. یا مثلا همین نمونه کار آقای مقصودلو را بگیریم بهرحال آقای مقصودلو یکی از کسانی است که به جد کار مستند سازی را خصوص در خارج از ایران اما در رابطه با ایران جدی گرفته و چندتا فیلم خیلی مهم ساخته. مثل فیلمی که راجع به احمد شاملو، احمد محمود، عباس کیارستمی و راجع به خانم ایران درودی ساخت و الان هم در حال ساختن یعنی اتمام فیلمی است به نام "لبه تیغ" که درباره زنان سینمای قبل از انقلاب اسلامی است، به نظر من یکی از آثار ماندگار سینمای مستند ایران از آب درآمده و از آثار نایاب، یعنی  مربوط به زمانه ای است و آن زمانه گذشته و آدم هایی که در آن دخالت داشتند یا پیر و فرسوده شدند و یا اصلا رفتند شما نگاه کیند هفته پیش خبر تاسف آور این بوده خانم شهلا ریاحی که از زنان مهم سینمای قبل از انقلاب بود، دچار فراموشی شده. در واقع آخرین حرفهای خانم ریاحی را شما می توانید در فیلم مقصودلو ببینید. من در این فیلم هم از لحاظ ساختمان کار مونتاژ فیلم، مشاور بهمن بودم و همین که در ترجمه آن به انگلیسی و زیر نویس ها در همه کارهای بهمن دخالت داشتم.  ولی فکر می کنم که مثلا این یکی از نمونه های کارهایی است که ما با همه مشکلاتی که داریم، بدون اینکه بتوانیم به ایران به این راحتی ها سفر بکنیم، شما بروید 20یا 25 تا هنرپیشه زن ایرانی قبل از انقلاب را با حدوث انقلاب ممنوع چهره و ممنوع کار شدند،  پیدا کنید بنشینید پای حرف اینها و نه تنها از لحاظ زندگی امروزشان بلکه اینکه اصلا اینها چگونه وارد عالم سینما شدند. به هرحال جامعه ما یک جامعه مرد سالار از یک سو و مذهبی از سوی دیگر است و در هر دوی این جوامع حضور زن حضور بسیار مشکلی است وقتی که آدم می نشیند پای حرفهای این 20 زنی که در این فیلم از خانم ویدا قهرمانی گرفته تا هنرپیشه هایی که مثل خانم آغداشلو همه این حرف ها داستان زندگی خودشان را داستان اینکه چگونه توانستند بیایند سینما علیرغم مخالفت خانواده هایشان علیرغم مقاومت جامعه بطور کلی و بعد چگونه توانستند در طول اگر بگیریم تاریخ سینمای ایران از 1315 تا 1357 بگیریم، یک 40 سالی ما تاریخ سینمای ایران را داریم ما پای صحبت خانم ها که می نشینیم و بعد نمونه های نایابی از فیلم ها که اینها بازی کردند و آقای مقصودلو آمدند نمی دانم معجزه کردن و بعضی از اینها را رفته، وجود خارجی ندارد و بسیاری نگاتیو هایشان از بین رفته چه برسد پوزیتیوهاشان، اینها را رفته توانسته گیر بیاورد بازسازی بکند لای این خانم ها وقتی که اشاره به فیلم های که بازی کردند، می کنند بگذارد به نظر من کار بسیار درخشانی است. به هرحال فیلمسازی مستند یک فیلم سازی چند جنبه ای هم است. شما توجه کنید وقتی که آدمی مثل مقصودلو تصمیم می گیرد که برود قبل از اینکه دست اندرکاران سینمای قبل از ایران و قبل از انقلاب ایران را از دنیا رفته باشند، آخرین چیزهایی که می تواند جمع بکند جمع بکند و بیاورد و اینها را سرهم بکند به صورت یک فیلمی راجع به نقش زنان ایران در فیلم ها و این را از فیلم دختر لر زمان رضا شاه شروع کند و بیاید جلو تا برسد به آخرین فیلم هایی که قبل از انقلاب ساخته شد، می بینیم که جنبه های مختلفی این فیلم پیدا می کند از یک سو، ما با زندگینامه این آدم های نایابی که وجود دارند آشنا می شویم از سوی دیگر یک تاریخی و تحول تاریخی را در مقابل چشم خودمان می بینیم که چگونه سینما متحول شد چگونه کارگردانی متحول شد چگونه ما از ابتدایی ترین شکل فیلم سازی رسیدیم به پیچیده ترین فیلم هایی که مثلا روشنفکران تراز اول سینمای ما مثل خود آقای بیضایی یا مهرجویی این سیر تحول و تکامل سینمای ایران را می بینم و بعد می توانیم نگاه بکنیم که این یک مطالعه سیاسی جامعه شناختی هم است که چه وضعیتی موجب می شود که یک زن در بند خانه نشین، بتواند بیاید بیرون و در سینما اظهار وجود بکند و بدرخشد و ستاره بشود به اصطلاح، چه شرایط اجتماعی موحب می شود که علیرغم این مشکلات اینها بتوانند این کارها را بکنند. در عین حال آن تحلیل نظری که کارگردان و سازنده فیلم ارائه می دهد راجع به سوژه خودش، بسیار کار هیجان انگیز و جالبی است من از تمام زندگی ام عاشق این بودم که در واقع مجموعه هایی بسازم اگر در کارهای مطبوعاتی هم بودم در نوشتن در سردبیری مطبوعات مختلف، همیشه نظر من این بود که چگونه می شود مجموعه های منسجمی که با مضامینی که متحول شوند در سیر کار بوجود آورد.
میبدی : به نظرم کاری که آقای بهمن مقصودلو کردند هم از نظر تاریخی ارزش خیلی مهمی دارد چون به مسئله سرنوشت زن در خاورمیانه بر می کردد نه تنها در میهن ما آن هم در دوره انقلاب که اینها چگونه شروع کردند با چه مرارتی و با چه بد نامی هایی چقدر زیان کار شدند این وسط هم از دید خانواده هم از دید جامعه برخی از آنها رفتند ودر گمنامی درگذشتند مثل همان دختر لر که شما اشاره کردید یا در کرمان کارش به جنون می کشد یعنی یک جامعه بی رحم که حاضر نیست زن ها را در تحمل کند طلوع آنها را و اینها چقدر تلاش می کنند در این زمینه به قول آقای دکتر نوری علا از زمین پروزا بکنند و تبدیل به ستاره بشوند مثل خانم فروزان یعنی ارزش و قیمت او در حد این اسطوره های خیلی سرشناس سینمای ایران بوده. مثل فردین، جالب است است که اولا نگاه روشنفکران نسبت به سینمای بازرگانی و تجاری قبل انقلاب کاملا عوض شد. پیش از این نق نق بود، اعتراض بود، از سینمای قبل از انقلاب بعنوان سینمای آبگوشتی یا فیلم فارسی یاد می شد امروز وقتی نظر مقصودلو را تحسین و گاهی تقدیس 
می کند که تمام آن تماش ها لازم بود که به این نقطه برسیم، نقطه ای که یکی از سرجنان سینمای جهان آقای عباس کیارستمی که همه قبول دارند بعنوان یکی از 10 کارگردان برجسته دنیا و یا چندین شخصیت دیگر همانطور که آقای نوری علا گفتند این تحول مقصودلو است مالی هم است چون خیلی هزینه برداشته نزدیک به 100هزار دلار خرج برداشته بارها سفر کرده بارها برای اینکه با یکی از اینها گفتگو کند با آن وضعیتی که همه می دانیم اینها اغلب دیگر ممنوع تصویر هستند به آنها گفتند حرفی نزنید و بنشینید سر خانه و زندگی خودتان بیرون هم نیائید کافه و رستوران نروید رفته اینها را پیدا کرده و با آنها مصاحبه و گفتگو کرده. من در مورد یکی از خانم های هنرمند سینمای قبل از انقلاب که خودم واسطه بودم که ایشان صحبت بکنم 7 ماه طول کشید، که آقای مقصودلو از آن طرف دنیا سفر بکند و بیاید و بنشیند 5 دقیقه با یکی از هنرپیشه های قبل از انقلاب ایران گفتگو کند. در یک اثر تاریخی، من  وقتی صحبت کردم با یکی از کارشناس فیلم در پاریس، می گفت قطعا این فیلم درو می کند  بسیار از جوائز 
بین المللی را خیلی لازم بوده پرداختن به قضیه ای که نقش زن در آن اهمیت دارد بویژه نقش زنان در یک کشور امروزی خاورمیانه که می دانیم با چه دشواری در سینما روبر هستیم تمام تلاش هم این است که سینما دولتی بشود و تا حد زیادی موفق شدند که دولت را دخیل بکنند در سینمای امروز ایران و کارگردان فیلم ساز و هنرپیشه ها و بقیه را به هر شکلی هست بیاورند در محدوده قواعد و قوانین خودشان.
نوری علا : مثلا ما انقلاب اسلامی را معمولا از جنبه سیاسی بحث میکنیم، اما اگر که از جنبه فرهنگی و زندگی اجتماعی هم بخواهیم نگاه بکنیم به زوایای عجحیب و غریبی می رسیم وقتی که این هنرپیشه های زن قبل از انقلاب راجع به رفتاری که با آنها شده بعد از انقلاب در این فیلم صحبت می کنند واقعا آدم حیرت می کند و بعد فیلم با یک تکه ای از سخنان خانم ایرن به پایان می رسد که من قکر می کنم یکی از تکان دهنده های ترین پایان فیلم های مستند باشد، که او وقتی تعریف می کند به صورت تمثیلی، که ما یک قبیله ابی بودیم یک قافله ابی بودیم داشتیم می رفتیم به جایی به هم همدل و دوست بودیم و کار می کردیم و بعد یک شب یکی آمد گفت که از فردا صبح شما دیگر 
نمی توانید در این قبیله یا در این کاروان باشید خیلی قشنگ است.
میبدی : من با آقای فردین صحبت می کردم او هم تقریبا همین حرف را زد گفت من مثل اینکه شما به خلبانی بگویید دیگر حق ندارید پرواز بکنید این حق پرواز را از ما گرفتند و می دانید که فردین روی تلویزون هم گفتم می خواهم بیایم در امریکا یک فیلم را بسازم، بودجه هم ندارم. خود مردم پیشنهاد دادند بسار خوب ما بلیط فیلم شما را از حالا می خریم، یعنب هرکسی می خواهد این فیلم را ببنید پول بلیط را می پردازد و این می شود سرمایه تولید فیلم توسط آقایی فردین در امریکا من اطلاعات لازم را گرفتم از کجا باید شروع کرد و چقدرهزینه بر می دارد آقای فرزان دلجو صحبت کردند او که دستش در این کار بود، چیزی حدود 500هزار دلار هزینه دارد و یک فیلم ساده، خود مردم هم گفتند آقای فردین ما بلیط را جلو می خریم. از حالا شما بیا اینجا، ولی متاسفانه نمی دانم عمر او قد نداد و در گذشت. صبح خانمش در را باز کرده و در اطاق افتاده و تمام کرد. این هم آخرین آرزوی یکی از اسطورهای سینمای ایران که این قدر محبوب بود و مردم دوستش داشتند و همه ما خاطرات خوب از او داریم. 
نوری علا : منظورم این است من احساسم این است که همه کسانی که دست اندر کار سینمای بوند من چون هم نویسنده هم شاعر و هم فیلمساز هستم، یک شاعر یک قلم خودنویس در جیبش است و مطلبش را می نویسد. حالا چاپ بشود یا نشود، ولی فیلم سازی شوخی ندارد این یک عشق عجیبی می خواهد، من بعضی وقت ها حیرت می کنم از این انرژی و علاقه ای که بهمن مقصولو می گذارد روی این که فیلم هایش را بسازد. شما نگاه بکنید الان احمد شاملو رفت تمام شد. چی از او باقی مانده 4 نوار صدا است و این فیلمی که بهمن مقصودلو ساخته راجع به شاملو، می نشیند جلوی دوربین آیدا نشسته زندگی را می بینیم پایش را بریده می بینم همه این حرف ها را می بینیم و در عین حال برای ما شعر می خواند وشعرهایش را بیان می کند یا احمد محمود واقعا اگر که مقصودلو این فیلم را راجع به زندگی او نساخته اصلا می شد مثل کسی که 4000 هزار سال پیش بوده و مرده ، بقول خیام به 7 هزار سالگان می پیوندند و فقط این فیلم های مستند است که می تواند وجود آثارش سرجای خودش است خود وجود آنها را ما الان چقدر آرزو داشتیم فردوسی را ببنیم ولی الان سینمای مستند این اجازه را می دهد که بزرگان خودمان را ثبت و ضبط بکنیم.
میبدی : نکته های جالب دیگری هم دارد در فیلم آقای مقصود لو اولین بوسه در سینمای ایران کی مبادله می شود و در کدام فیلم؟ گویا خانم ویدا قهرمانی بود و ناصر ملک مطیعی. 
نوری علا : خانم ویدا قهرمانی تعریف می کند ماجرا را که حتی خاچیکیان کارگردان فیلم به او نگفته بود که چه اتفاقی می افتد بعد از این که این دو نفر می دوند به طرف هم و همدیگر را می بوسند به ناصر ملک مطیعی گفته بود وقتی بغلش می کنی ببوسش. وقتی فیلم برداری را کات کردند من نشستم زار زار گریه کردن بخاطر اینکه یک جامعه ای بود این چیزها را قبول نمی کرد شما وقتی می بیند خانم زینت مودب که از اولین بازیگران که در فیلم ولگرد بازی 
می کرد، تعریف می کند می گوید پسرعموی من که در شهرستان زندگی می کرد وقتی که فهمید که من دارم در فیلم بازی می کنم، رفت اسلحه تهیه کرده بود که بیاید مرا بکشد در این حد ماجرا بوده.
میبدی :یکی دیگر از چهر هایی که به نظر من فنومن بود در سینمای ایران خانم شهرزاد گویا در فیلم مقصولو است. 
نوری علا : اصلا آقای مقصولو کاری کرده چون فیلمش فصل بندی است مثلا ورود هنرپیشگان نمی دانم تغیر کارگردان ها و فضای سیاسی اما ایشان یک فصل را اختصاص داده به شهرزاد، بخاطر اینکه شهرزاد از اعماق سینمای ایران آمد بالا، و بعد تبدیل به یک گارگردان درخشان شد وقتی که فیلم اولش را ساخت شب افتتاح شهبانو ایران رفت فیلم را افتتاح بکند. یعنی چجوری یک زن می تواند شنا بکند علیه این جریان قوی ضد زن، و خودش را به چنین جاهای برساند خیلی این فصل شهر زاد فیلم هیجان دارد.
میبدی : به نظر من یکی از زنان متهور سینمای ایران کافی است به نقش او در یک گرمابه زنانه و این اجرای درخشان "حمومی ای حمومی: اصلا فوق العاده بود. 
نوری علا : در فیلم تختخواب سه نفره نصرت کریمی. 
میبدی  : کریمی هم یکی از چهره های شجاع سینمای ایران خیلی از خطوط قرمز عبور کرد، یکی از زنانی که خیلی از خطوط قرمز عبور کرد به نظر من، و یادش همیشه گرامی است ایرن است و فوق العاده بود.
نوری علا : اتفاقا خانم ایرن در این فیلم داستانش را تعریف می کند که اولین فیلم فردین آمده بود در سینما بعنوان یک کشتی گیر و تعریف می کند که یک صحنه ای بود که این خانم ایرن، مثلا در بلندی ایستاده و بعد از آنجا پرت 
می شود و می افتد در بغل فردین، و فردین اینقدر خجالتی بوده که ده بار این صحنه را تکرار می کردند تا درست از آب در بیاید.
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اول س?نما، که تجربه ا? دارد آقا? دکتر نور? علا، در ساخت ف?لم 

:  

دو قلم ?ادم باشد حتما اشاره کنم

: 

م?بد? 

چند تا ف?لم مستند کار کرد?د آقا? دکتر نور? علا؟

. 

ا?ن هم خ?ل? جالب است

. 

س?نما??، هم?نطور ف?لم ها? مستند

 

من خودم تار?خچه مستند ساز? ام، کم است به خاطر ا?نکه من ب?شتر همکار مستند سازان د?گر بودم 

: 

نور? علا 

?عن? ا?نکه تقر?با م? توانم بگو?م شا?د 

7

 ?ا 

8

البته 

. 

 ف?لم را همراه باکارگردان ها? د?گر همکار? کردم

14

 ف?لم مستند 

هم خودم برا? تلو?ز?ون ا?ران قبل از انقلاب ساختم که در مبادلات فرهنگ? ب?ن ب? ب? س? و تلو?ز?ون ا?ران مبادله 

م? شد ول? ه?چ خبر ندارم  چون بلافاصله انقلاب شد و نم? دانم چه بلا?? سر آن ف?لم ها آمد ول? ف?لم ها?? که 

کارکردم هم با آقا? کامران ش?ردل ?ک? از بهتر?ن و اول?ن مستندسازان کشورمان بود، بعد هم با آقا? ک?ارستم? 

هم?شه بعنوان 

. 

کار کردم و در خارج از کشور هم تقر?با در همه کارها?? که آقا? مقصودلو م? کنند شراکت داشتم

مشاور بخصوص، من در س?نما ب?شتر عاشق کار تدو?ن و مونتاژ هستم تا ا?نکه بروم کارگردان? بکنم بنابرا?ن مثلا 

ساختن ف?لم داستان? برا? من ملال آور بود، برا? ا?نکه سنار?و را م? نوشت و تمام فکرها را م? کرد حالا با?د برو 

همان سنار?و را اجرا کند، دورب?ن را بکارد به هنرپ?شه ها? بگو?د ا?ن و حرف را بزن، و بعد ف?لم را بردارد ب?اورد 

بنابرا?ن عنصر سازندگ? و لذت بخش? برا? من در 

. 

مطابق آن نقشه قبل? داشته و آنها را ببرد و کنار  هم بگذارد

ف?لم داستان? خ?ل? کم بود، اما من هم?شه عاشق کار مونتاژ بودم و به هم?ن دل?ل ب?شتر در آن زم?نه کار م? کردم 

?ا مثلا ساختن ت?زر ?ا برنامه ها? کوتاه ف?لم خ?ل? دوست 

. 

با خ?ل? از کارگردان ها هم در مونتاژ ف?لم دخالت داشتم

داشتم که مثلا ناصر تقوا?? ف?لم ناخدا خورش?د را که ساخته بود، به من گفت م?ا? تن?زر  ف?لم را برا? من بساز?؟ و 

. 

اما با اکثر کارگردان ها?? که کار ق?لم مستند م? کردند در حاش?ه کارشان من هم بودم

. 

ا?ن کار را انجام دادم

 

ت?زر ق?صررا مثل ا?نکه آقا? ک?ارستم? ساختند؟

: 

م?بد? 

 

.

ت?تراژ ق?صر را ساختند

: 

نور? علا 

 

وقت? بررس? م? کنم زندگ? کودک? ام را دسته ها? مختلف? بود?م ?ادم است ?ک دوست داشت?م ا?ن پدرش 

: 

م?بد? 

آبل?مو گ?ر بود ل?مو از جهرم م? آوردند آب را در بطر?  م? کردند و م? فروختند خ?ل? هم کاسب? آنها رونق داشت، 

اغلب کسان? که با او رفت و آمد م? کردند همه وارد ا?ن کار شدند، ما رفت?م در قسمت نوشتن و شعر و ادب?ات و 

